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 ـ بيان مسئله1
صورت جدي براي متفكران و انديشمندان مطرح است.  معناي زندگي از مسائلي است كه امروزه به

در  ها شناسان و مشاوران براي حل مشكلات رواني و پيشگيري از پديد آمدن آن دانشمندان ديني، روان
شناسي، آنچه مشهود و  ها در علم روان اند. با توجه به همة پيشرفت هايي كرده افراد جامعه، كوشش

هايشان هنوز  شناسي و فلسفي باوجود مزايا و خوبي هاي روان محسوس است، اين است كه نظام
 نظري،( جود داردها و اند نياز انسان را تأمين كنند و هنوز نقايص زيادي در نظريه و فنون آن نتوانسته

1389( . 
شناختي و ديني انسان در دوران جديد و  ترين موضوعات فلسفي، روان معناي زندگي يكي از مهم

دو دسته نظريه دربارة  .)1382 ،1ولف(جانبة علم و فناوري است  فت همهپيشرعصر صنعتي شدن جوامع و 
هايي كه  . نظريه2جويند؛  ر زندگي نميهايي كه هدف و معنايي را د . نظريه1معناي زندگي وجود دارد: 

هايي كه در تفسير  شوند: آن دنبال معنا و هدف در زندگي هستند. گروه اول خود به دو دسته تقسيم مي به
توان شمرد: نگرش  كم از اين گروه دو قرائت مشهور را مي اند كه دست هدف و معناي زندگي ناموفق

اين نگرش به قدمت تاريخ انسان است و در  :2بدبينانه نگرش .)1385 منصورنژاد،(انگارانه  بدبينانه و نيست
انديشة بشري ريشه دارد. از انديشمندان ايراني كه متعلق به اين نگرش هستند، ابوالعلا و خيام را 

يك نيهيليسم است.  4محصول تجدد است. فردريك نيچه :3انگارانه توان نام برد. نگرش نيست مي
اند. اين گروه نيز برحسب زاوية ديدشان،  در تفسير هدف و معناي زندگي موفقمعتقدان به اين نگرش 

ديني نگرش  ديني. نگرش برون ديني و نگرش درون شوند: نگرش برون به دو دسته تقسم مي
انديشمنداني است كه جدا از نگرش ديني و مذهبي، تفسيرهايي دربارة هدفمندي و معناداري عرضه 

ديني است. وي  درماني، و داراي ديدگاه برون شناسان حوزة روان ز روانيكي ا 5كنند. فرانكل مي
باعنوان در «داند و معناي وجود را  گرا مي درماني وجودگرا و انسان معنادرماني را يكي از مكاتب روان

  .)1385 محمدپور،(كند  بررسي مي» وجوي معنا جست
گرايي  ها نه برپاية لذت عتقد است رفتار انسانكند و م فرانكل بر معناجويي افراد در زندگي تأكيد مي

دنبال  ها در زندگي به طلبي آدلر است؛ بلكه انسان تحليلگري و نه برمبناي نظرية قدرت نظرية روان

 
                                                 
1- Wolf 

2- pessimism 

3- nihilism 

4- Friedrich Nietzche 

5- Frankle 
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گويد اگر فردي نتواند معنايي در زندگي خودش  معنا و مفهومي براي زندگي خود هستند. فرانكل مي
شود و ملامت و خستگي تمام وجودش  د و از زندگي نااميد ميده بيابد، احساس پوچي به او دست مي

ذرة آن را درحال انجام  هستي را هدفمند، تحت كنترل و ذره البلاغهنهج .)1955 فرانكل،(گيرد  را فرامي
عنوان دعوت به  البلاغهنهجشناسد. بر اين اساس، بايدها و نبايدهاي زندگي در  اي مي دادن وظيفه

دار هستند كه تحقق معنا را  گيرند. اين بايدها و نبايدها جهت تي را به خود ميهمنوايي با كل هس
هاي اين حيات معنوي  بندد؛ ستون نقش مي» حيات معنوي«عنوان  دهند؛ معنايي كه به شكل مي

   .)1391 سلامت،(ديني است  نگرشي درون البلاغهنهجهمان بايدها و نبايدهاست؛ بنابراين، نگرش 
شود كه معناي زندگي  رو مي هاي خاصي با اين پرسش روبه ير زندگي خود و در زمانانسان در مس

زندگي خود مواجه » كيست«كند، انسان با  وپنجه نرم مي ها و مشكلات دست چيست. وقتي با سختي
 البلاغهنهجدهنده به اين سؤال  كند. يكي از منابع پاسخ شود و از ارزش، هدف و مقصود آن سؤال مي مي

سالي در دامان وحي تربيت و  است كه از كودكي تا بزرگ منيننازلة وجود اميرالمومنين البلاغهنهج. است
عنوان يكي از درمانگران وجودي، روش خود را براساس  پرورش يافته است. از سوي ديگر، فرانكل به

از انجام اين  گذاري كرده و به بررسي عوامل معنادهنده به زندگي پرداخته است. هدف معنادرماني پايه
دربارة معناي زندگي و مقايسة نظر ايشان با ويكتور فرانكل درباب   عليتحقيق، بررسي نظر امام علي
ده و آن را با كر ) معناي زندگي از ديدگاه استاد مطهري را بررسي1391معناي زندگي است. مرادي (

مؤيد پوچي انسان است و نظريات آلبر كاموو توماس نيگل مقايسه كرده است. ديدگاه كامو و نيگل 
معنايي كمكي نخواهد كرد. اما براساس نگرش  درعمل به رهايي انسان معاصر از منجلاب پوچي و بي

شهيدمطهري، ساحت زندگي انسان بري از هرگونه پوچي و سرشار از اميد و هدفمندي است. كوحسنلو 
يه را بررسي كرد و به اين نتيجه ) معناي زندگي از ديدگاه قرآن و عترت در انديشة حكمت متعال1388(

رسيد كه معناي زندگي هر موجودي برابر با تحقق آثار مطلوب آن موجود است و ايمان به خداي خالق 
) رابطة كيفيت 1391نهايت و ايمان به جاودانگي دو عامل اساسي معناداري زندگي است. كريمي ( و بي

كرده است. برپاية نتايج پژوهش او، بين كيفيت گيري مذهبي با اضطراب مرگ را بررسي  زندگي و جهت
گيري مذهبي دروني رابطة مثبت و معناداري وجود دارد؛ بين كيفيت زندگي و  زندگي و جهت

گيري مذهبي و اضطراب مرگ  گيري مذهبي بيروني رابطة منفي معكوس هست؛ بين جهت جهت
گيري مذهبي  ه گرفت كه داشتن جهتتوان نتيج هاي اين پژوهش مي اي برقرار نيست. از يافته رابطه

 دروني و كيفيت زندگي بالا با اضطراب مرگ كمتر همراه است.  
هاي اخلاقي،  ، اعتقاد به خداوند، نگرش به دنيا و آخرت، هدفمندي زندگي، ارزشالبلاغهنهجدر 

ة نظم ، مشاهد عليشوند. از ديدگاه امام علي مرگ، رنج و كار از عوامل معنابخش به زندگي تلقي مي
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يكي ديگر از ). 182خطبة  ،البلاغه نهج(هاي اثبات وجود خداوند است  و هماهنگي در جهان يكي از راه
 )165خطبة همان، (هاي شناخت خداوند، شگفتي آفرينش موجودات ازجمله طاووس، ملخ و مورچه  راه

هايي از وجود ذات  ها را نشانه ن خواند و آ انگيزترين موجودات مي ها را از شگفت آن اماماست و امام
همان، (وسيلة خود او شناخت  فرمايد خداوند را بايد به مي  امامداند. از سوي ديگر، امام اقدس حق مي

كه بندگان  داند و از اين آشكار مي )195خطبة همان، (ايشان خداوند را درعين پنهان بودنش  ).96خطبة 
كند و درنهايت، گرايش به خداوند را  عجب مياظهار ت )،185خطبة همان، (كنند  وجود خداوند را انكار مي

ترين و بانفوذترين معناي  ، مهم عليبنابراين، از نظر امام علي). 222خطبة همان، (داند  امري فطري مي
زندگي باور به خداوند متعال است. دومين عنصر معنادهنده به زندگي در نظرية ديني هدفمندي 

ها اشاره كرده  ا به هدفمندي خداوند از آفرينش انسانباره البلاغهنهجدر  عليزندگي است. امام علي
شده  تعيين اي ازپيش و برآن است كه همة كارهاي جهان برطبق برنامه )370و  195، 64خطبة همان، (

بهتر   امامالبته، هر فردي نيز داراي اهداف شخصي است و از نظر امام ).31نامة همان، (گيرد  صورت مي
      ).55نامة همان، (اهداف كلي و الهي قرار بگيرد است اهداف جزئي نيز در مسير 

، دنيا هم مذمت شده است و هم مدح. دنياي مذموم دنيايي است كه هدف قرار  اماماز نظر امام
خواند.  ارزش مي كند و آن را بي طلاقه مي اين دنيا را سه عليو امام علي )82و  77خطبة همان، (گيرد  مي

هاي الهي استفاده شود؛ ولي  دنيايي است كه در آن از نعمت )131حكمت همان، (اما دنياي ممدوح 
تعبيري ديگر، زندگي دنيوي مرحلة  اي براي زندگي اخروي قرار گيرد؛ به عنوان مقدمه زندگي دنيوي به

 ).  209 و 103 خطبةهمان، ( باشد جاويد زندگي به رسيدن براي تمريني
 به »آخرت« از و مادر به »دنيا« از و كندمي برقرار آخرت و دنيا بين موضوعي رابطة  عليامام علي

 به بخشيدن معنا باعث كه است مسائلي از ديگر يكي مرگ ).42 خطبة ،303 حكمت همان،( كندمي ياد پدر
كند و از مرگ و مشكلات آن  تأكيد مي) 31نامة همان، (آگاهي  بر لزوم مرگ  امامشود و امام زندگي مي

آورد. امام  ميان مي سخن به )109خطبة  همان،(هنگام مرگ  انسان به و حالات )221و  83خطبة  همان،(
دست نيافتن به آرزوها و اهداف  )،133خطبة  همان،(علت ترس از مرگ را عشق به زندگي  عليعلي

و  )150حكمت همان، ( كثرت گناهان )،31نامة  همان،(نگراني از نقص و كمبود عمل  )،230خطبة همان، (
دانند و بهترين نوع  مي) 123خطبة  همان،(و شرايط مرگ  )230خطبه  همان،(ردن نگراني از چگونگي م

 كند.  معرفي مي) 53، خطبة 123خطبة  همان،(مرگ را كشته شدن در راه خدا 
كند. از ديدگاه  ها براي بهتر زيستن تأكيد مي هاي اخلاقي و پايبندي به آن بر ارزش  عليحضرت علي

 شود؛ مانند تقوا مي مربوط خدا خود به كه . رفتارهايي1شود:  ه دسته تقسيم ميايشان، مسائل اخلاقي به س
 ).244حكمت  ،همان(و شكرگزاري از خداوند ) 161و  90خطبة ، همان(توكل و عبادت  )،190و  114خطبة  همان،(
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و ) 353و  208حكمت  ،البلاغه نهج(شود؛ مانند كنترل نفس  مي مربوط فرد خود به كه . رفتارهايي2
شود؛ مانند  مي ايجاد ديگران با ارتباط در كه . رفتارهايي3 ).31و نامة  149حكمت همان، (خودارزشمندي 

    ).256و  225حكمت همان، (خيرخواهي و دوري از حسادت 
يكي ديگر از موضوعاتي كه با بحث معناي زندگي ارتباط دارد، رنج كشيدن است. از ديدگاه 

ها براي استحكام معنوي انسان  ا جزء لاينفك زندگي هستند. گاهي، آنه ، مشكلات و سختيامامامام
ها براي آزمايش بندگان خود استفاده  و گاهي خداوند متعال از سختي )45نامة ، همان( كاربرد دارند

كه باعث احساس شخصيت  جهت اين كار و فعاليت اجتماعي نيز به ).195و  88، 91خطبة همان، (كند  مي
دارد، يكي از عوامل معنادهنده  )230خطبة همان، (شود و اجر اخروي  مي) 225خطبة مان، ه(و عزت نفس 

 به زندگي است. 
را ابداع كرد و آن را شفا يافتن بيمار » لوگوتراپي«درمانگر وجودي، واژة  فرانكل در مقام روان

متحمل شده بود، اعتقاد  هاي زيادي كه در اردوگاه كار اجباري دليل رنج وسيلة معنا ترجمه نمود. به به
فرانكل تلاش در معناجويي را . )1978 فرانكل،(توان معنايي پيدا كرد  داشت كه در رنج بردن هم مي

هستة اساسي . )1959 ،همو( هاي غريزي داند، نه توجيهي ثانويه از كشش نيرويي اصيل و بنيادي مي
گردد كه شخص  اي رواني انسان به اين برميه مكتب معنادرماني فرانكل اين است كه همة نابساماني

 . )1379 ملكيان،( يابد و هدفي در زندگي ندارد معنايي براي زندگي خود نمي
هاي  ارزش«اند از: انجام دادن كاري ارزشمند كه از طريق آن  هاي تحقق معنا از نظر فرانكل عبارت راه
سازد؛ شيوة تحمل  را شكوفا مي» جربيهاي ت ارزش«هاي والا كه  شود؛ كسب تجربه متجلي مي» خلاق

  .)1959 فرانكل،(شود  شكوفا مي» هاي نگرشي ارزش«درد و رنج كه از طريق آن 
هاي خلاق  است. از طريق كار، ارزش» كار«هاي كشف معناي زندگي از نظر فرانكل  يكي از راه  

كند و احساس  معه برقرار ميفردي با جا وسيلة كار رابطة يگانه و منحصربه شود. انسان به نمايان مي
توانند از طريق كار نياز  ه نميالبته از نظر فرانكل، دو گرو .)1955 ،همو(كند  رضايتمندي را تجربه مي

دانند و  اندوزي مي معناجويي خود را ارضا كنند: يكي آن دسته افرادي كه كار را ابزاري براي ثروت
دريافت عشق كه  ؛)جا همان(صتي براي لذت بردن ندارند اي كه از فشار كار و خستگي فر دوم دسته

هاي تجربي خود را نشان خواهند داد. فرانكل عشق را تنها راه رسيدن به اعماق  وسيلة آن ارزش به
 . )1955 ،همو(شود  و بين عشق و ميل جنسي تفاوت قائل مي )1957 ،همو(داند  وجود انساني ديگر مي

هاي  نيز يكي ديگر از عوامل معنابخش از نظر فرانكل است و باعث نمايان شدن ارزش رنج
داند؛ بلكه آن را محافظي دربرابر كسالت و  فقط رنج كشيدن را وظيفه مي شود. فرانكل نه نگرشي مي

دارد و موجب رشد و پختگي  كند و معتقد است رنج انسان را به فعاليت وامي تفاوتي معرفي مي بي
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كاهد؛ بلكه به نمي آن معناي از تنهاداند كه نه فرانكل مرگ را امري مي .)1957 ،فرانكل(شود  ان ميانس
هاي زندگي استفاده  كه بهتر از فرصت داند براي اين دهد و محدود بودن عمر را عاملي مي آن معنا مي

تعريف گونه  فرانكل مذهب را اين. )1997 ،همو(هاي سازندة زندگي ازدست برود  كنيم و نگذاريم فرصت
ترين و  تاريكاو در  .)1975 ،همو(» مذهب تكاپويي براي يافتن معناي غايي يا نهايي است«كند:  مي

كند كه خداوند آنجاست  ترين لحظات زندگي خود، وقتي همه او را فراموش كردند، احساس مي بغرنج
بنابراين، خدا نيز از عوامل . )جا همان( همان خداستو شاهد بر اوست و در كنارش حضور دارد. او 

 معنادهنده به زندگي از ديدگاه فرانكل است.  
شود: بين ديدگاه امام  شده، در اين پژوهش به اين پرسش پاسخ داده مي با توجه به مطالب مطرح

 و ويكتور فرانكل درخصوص معناي زندگي چه تفاوتي وجود دارد؟ عليعلي
 
  پژوهش روش ـ2

استقرايي استفاده شده است.  ـروش قياسي  در پژوهش حاضر، از روش كيفي با رويكرد تحليل متن به
شده در زمينة معناي زندگي همانند خداباوري، اعتقاد به دنيا و  تعيين نگارندگان با مقولاتي ازپيش

به مفاهيم جديدي در  آخرت، و هدف زندگي و مرگ شروع كرده و با توجه به ماهيت پژوهش كيفي،
 اند.   زمينة معناي زندگي دست يافته

 البلاغهنهجدر   عليها و كلمات قصار امام علي ها، خطبه جامعة تحقيق عبارت است از: تعدادي از نامه
و آثار ويكتور   عليها و كلمات قصار امام علي ها، خطبه و آثار ويكتور فرانكل. نمونه هم برخي از نامه

گيري هدفمند است. هدف از  گيري، نمونه بط با معناي زندگي هستند. روش نمونهفرانكل است كه مرت
گيري هدفمند، انتخاب واحدهاي خاص و دسترسي به واحدهايي است كه اطلاعات بيشتري  نمونه

 از نقل به 2011 ،4 وين ؛2011 ،3بيلي و 2هاتر ،1هنينك(دهد  دربارة عنوان پژوهش دراختيار پژوهشگر قرار مي
ها و كلمات  ها، نامه كه شامل خطبه البلاغهنهجاطلاعات با مراجعه به متن  .)117ص ،1391 لمعالي،ابوا

دست آمده است. همچنين، از  آوري شده، به وسيلة سيدرضي جمع است و بهمنينقصار اميرالمومنين
است. گفتني مقالات و كتب ويكتور فرانكل درمورد معناي زندگي و نظر وي در اين زمينه استفاده شده 

 برداري شده است.  پردازان درمورد معناي زندگي نيز بهره شناسان و نظريه است كه از نظر ديگر روان
 

                                                 
1  - Hennink , m 

2- Hutter , I 

3- Baiely 

4- Yin 
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 ها   يافته ـ3
عنوان كدگذاري باز  شوند، به هاي اصلي كه باعث معنادهي به زندگي مي در اين پژوهش، ابتدا مؤلفه

شوند،  هاي اصلي معناي زندگي مي ادهي به مؤلفههايي كه باعث معن اند؛ سپس زيرمؤلفه بندي شده دسته
اند؛ در پايان هر كدگذاري باز و محوري  عنوان كدگذاري محوري در ادامة آن توضيح داده شده به

هاي معناي زندگي همراه با  ها آمده است. مؤلفه استنباط مقدماتي براي تفسير و تبيين آن مؤلفه
 آمده است.  1شمار  در جدول  عليها و خطبات امام علي زيرمؤلفه

 
 عليهاي امام علي . معناي زندگي در خطبه1 جدول

 مؤلفه اول خداباوري
سپاس خداوندي راست كه با آفرينش مخلوقات، دلالت به هستي خود نمود و با حدوث مستمر كاينات، 

ود هدايت مانند بودن خ راهنمايي به ازليت خود فرمود و با همانند قرار دادن مخلوقات با يكديگر، به بي
شده جدا و  ها او را بپوشانند؛ زيرا سازنده از ساخته ها او را دريابند و نه پرده ها و ادراك فرمود. نه احساس

معناي عدد.  اي است نه به است. او يگانه شده پرورده از غير شدهكننده غير از تحديدشده و پرورده تحديد
وسيلة آن و بيناست بدون باز كردن و  از بهآفريننده است بدون حركت و خستگي. شنواست بدون ني

بستن چشم. او شاهد و حاضر است، نه با چسبيدن جسماني و دور از اشياست بدون برقراري فاصله. 
آشكار است نه قابل ديدن با چشم و باطن و مخفي است، نه از جهت ظرافت و رقت وجود. دور از 

جهت  ها و اشيا از او دورند به و پيروزي مطلق بر آنجهت غلبه  اشياست [نه با برقراري فاصله بلكه] به
 .)152 خطبة ،البلاغه نهج( سوي او خضوع و تسليم مطلق و برگشت به

 اثبات وجود خدا

ها را به اطاعت  گاه است. آسمان هاي پابرجا، بدون ستون و تكيه هاي خلقت او، آفرينش آسمان از نشانه
ها به پروردگاري او و اعترافشان در  نگ اجابت كردند. اگر اقرار آسمانها بدون در خويش دعوت و آن

ها را محل عرش خويش و جايگاه فرشتگان و بالا رفتن  برداري از او نبود، هرگز آسمان اطاعت و فرمان
داد... پس پاك است خدايي كه پوشيده نيست بر  سخنان پاك و اعمال نيك و صالح بندگانش قرار نمي

ها و نه غرش رعد در كرانة  هاي كوتاه و بلند كوه هاي زمين و قله وتار بر روي ناهمواري يرهاو سياهي ت
ها بر اثر بارش باران و نه محل سقوط  لاي ابرها و نه وزش برگ به ها و نه درخشش برق در لا آسمان

ها و  ني پشهوسيلة مورچگان و نه غذاهاي كوچك ناديد ها به قطرات باران و نه مسير كشيده شدن دانه
 .)182 خطبة ،همان(ها آگاه است  نه آنچه كه در شكم حيوانات ماده درحال رشد است. خدا به آن

نظم و هماهنگي در 
 جهان

خداوند سبحان مخلوقات را از زنده و غيرزنده و ساكن و داراي حركات ابداع فرمود و شواهدي روشن را 
د اقامه فرمود تا آنجا كه عقول انساني درحالي كه توجه به براي شناساندن لطف و عظمت قدرت خو

كند و فرياد دلايل وحدانيت او  نمايد، تسليم او گشته و اعتراف مي لطف صنعت و عظمت قدرت او مي
هاي گوناگون  اندازد... پرندگان را در لطافت قدرتش و دقت صنعتش در رنگ هاي ما طنين مي بر گوش

هاي ديگر را در رنگ مخالف آن فروبرد، جز اطراف  آن راه ندارد، دسته بياراست كه رنگ ديگري در
  ).165، خطبة مانه(گردنشان كه چونان طوقي آويخته مخالف رنگ اندامشان است 

شگفتي آفرينش 
 پرندگان

 . )149 حكمت ،همان(نابود شد كسي كه ارزش خودش را نشناخت 
 ،همان(ود را بشناسد و در ناداني از آن همين بس كه ارزش خويش را نشناسد دانا كسي است كه قدر خ

 .)103 خطبة
 ارزش خودشناسي
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سپاس خدا را كه اول است و چيزي پيش از او وجود ندارد و آخر است و پس از او موجودي نخواهد بود 
شود  تر از او يافت نمي خفيچنان آشكار است كه فراتر از او چيزي نيست و چنان مخفي است كه م

 . )96 خطبة البلاغه، نهج(
 خطبة ،همان(دارد  پنهان بودنش مانع آشكار بودنش نيست و آشكار بودنش او را از پنهان ماندنش بازنمي

  ).155 خطبة ،همان(بيند  ها مي . او خداي حق و آشكار است سزاوارتر و آشكارتر از چيزهايي است كه ديده)195

شناخت خداوند 
 وسيلة خود او به

 

 حكمت ،همان( بيند كند؛ درحالي كه مخلوقات خدا را مي كنم از كسي كه دربارة خدا شك مي تعجب مي
126( . 

 .)10،ابراهيم(ها و زمين است، شكي است؟  آيا در خدايي كه آفرينندة آسمان
 شك درمورد خداوند

روزگار و در دوران جدايي از رسالت تا آمدن پيامبر پس از پيامبر ديگر، بندگاني هاي مختلف  در دوران
، خطبة همان( گفت كرد و در درون عقولشان با آنان سخن مي داشته كه با آنان در گوش جانشان زمزمه مي

222( . 
فطري بودن گرايش 

 به خداوند
ذيرد و تدبيركننده را انكار نمايد. گمان كردند اين پس واي بر آن كسي كه خداوند تقديركننده را نپ

اي  هايشان را سازنده موجودات باعظمت مانند گياهاني هستند خودرو و زارعي ندارند و اختلاف صورت
كنند. آيا  پرورانند تحقيقي نمي كنند حجت و دليلي ندارند و بر آنچه در سر مي نيست، بر آنچه ادعا مي

 .  )85، خطبة همان(؟ سازنده يا جنايتي بدون جنايتكار باشد تواند ساختماني بدون مي
 انكار وجود خدا

 هر كرد، تدبير خوبيبه و داد نظمشان مهرباني و لطف با و كرد استوار دقيقي گيرياندازه بر آفريده، را نچهآ
 نه و نمايد تجاوز خويش زحدومر از كهچنان آورد؛ حركت به شد، آفريده كه جهت همان براي را ايپديده

 تا برساند سامانبه دشواري بدون را شدهحساب حركت اين و كند كوتاهي خود رشد مراحل به رسيدن در
 او اطاعت و عبادت به و گشت كامل آفرينش پس آفريد را موجودات... كند زندگي او ارادة براساس
 توقف الهي فرمان اجراي در و نكردند درنگ و يسست الهي فرمان دربرابر و پذيرفتند را او دعوت پرداختند،
 .)91، خطبة همان( نپذيرفتند

تدبير حكيمانة 
 خداوند

كسي كه كيفيتي براي خداوند قائل شد، يگانگي او را انكار كرده و آن كس كه همانندي براي او قرار داد، 
، به مقصد نرسيد [و] آن كس كه به او به حقيقت خدا نرسيده است. كسي كه خدا را به چيزي تشبيه كرد

شده باشد، آفريده است. آنچه در  نياز ندانسته. هرچه كه ذاتش شناخته اشاره كند يا در وهم آورد، خدا را بي
نياز از  هاي بي گيري هستي به ديگران متكي باشد، داراي آفريننده است. سازنده غير محتاج به ابزار، اندازه

  .)186 خطبة ،همان( ز از ياري ديگران استنيا فكر و انديشه و بي

 توصيف خداوند 

در موارد زيادي وجود ذات اقدس الهي را توصيف كرده و براي اثبات وجود او دلايل زيادي را عليامام علي
بيان كرده است. يكي از اين دلايل، نظم و ترتيبي است كه در جهان آفرينش وجود دارد و ديگر، 

فرينش خداوند متعال است؛ ازجمله به طاووس، مورچه، خفاش، ملخ و نظم موجود در ساختار هاي آ شگفتي
هاي آن،  خداشناسي را از طريق شناخت جهان پيرامون و شگفتي البلاغهنهجكند. بنابراين،  ها اشاره مي آن

ايش به دهد و بر فطري بودن گر از طريق خودشناسي و درنهايت شناخت خود خداوند به ما نشان مي
نمايند، توبيخ  كنند يا وجودش را انكار مي نمايد و كساني را كه در وجود خدا شك مي خداوند تأكيد مي

كه عالم وجود چنين خدايي دارد، با ايمان و اعتقاد به او  گيريم كه با توجه به اين كند. بنابراين نتيجه مي مي
 ي اعتقاد به ذات وجود اقدس الهي است. توان به زندگي معنا داد و از عوامل مهم معناي زندگ مي

 استنباط مقدماتي

 مؤلفة دوم زندگي هدف
 ).64 خطبة ،همان( خداوند سبحان شما را بيهوده نيافريده و به حال خود رها نكرده است

داند مقدار  اي بندگان خدا، او شما را بيهوده نيافريده و شما را به حال خود رها نساخته است. مي و بدانيد
  ).195، خطبة همان( عمتش را كه به شما عنايت نموده و احسان خود را به شما حساب فرموده استن

اصل و تكليف  كسي بيهوده آفريده نشده است تا بازي كند و بي اي مردم، به خدا تقوا بورزيد و هيچ

د از هدف خداون
 آفرينش انسان
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 .)370 حكمت ،البلاغه نهج(فايده بپردازد  هم رها نشده است تا به زندگي بي
خوبي تدبير  گيري دقيق استوار كرد، با لطف و مهرباني نظمشان داد و به ازهآنچه را كه آفريد، با اند

كه نه از حدومرز خويش  حركت درآورد؛ چنان كرد. هر پديده را براي همان جهت كه آفريده شد، به
شده را بدون  تجاوز نمايد و نه در رسيدن به مراحل رشد خود كوتاهي نمايد و اين حركت حساب

رساند تا براساس ارادة او زندگي كند؛ پس چگونه ممكن است سرپيچي كند  دشواري به سامان
 آورندة موجودات است گيرند؛ خدايي كه پديد درحالي كه همة موجودات از ارادة خدا سرچشمه مي

 .)91، خطبة همان(
عطا كردن گشت، مگر به همان سنت جاريه كه خدا آن را وضع نمود. از  بدان كه دنيا برقرار نمي

، همان( داني ها و پاداش دادن در معاد و يا آنچه كه او خواسته است و تو نمي ها و انواع آزمايش نعمت
 .  )31نامة 

  ).463 حكمت ،همان(دنيا براي حقيقتي ديگر آفريده شده است نه خويشتن 

هدفمندي آفرينش 
 اين جهان

خداوند سبحان دنيا را براي آخرت قرار داده و مردم دنيا را به آزمايش  پس از ياد خدا و درود، همانا
اند و تنها براي دنيا به تلاش  يك نيكوكارتر است. ما را براي دنيا نيافريده گذاشت تا روشن شود كدام

ا من ايم تا در آن آزمايش گرديم و همانا خداوند مرا به تو و تو را ب ايم. به دنيا آمده فرمان داده نشده
 . )55، نامة همان( آزمود و يكي از آن را بر ما حجت قرار داد

يك داراي بهترين  ها را بيازماييم كه كدام ما آنچه را روي زمين است، زينت آن قرار داديم تا آن
  ).7 ،كهف( عمل هستند

وسيله بودن دنيا و 
 هدفمندي آخرت

منظر  شود و كوچ كردن حتمي است. دنيا شيرين و خوش دنيا خانة آرزوهايي است كه زود نابود مي
فريبد. سعي كنيد با بهترين زاد و توشه از  رود و بيننده را مي سوي خواهانش مي سرعت به  است كه به

، خطبة همان(آن كوچ كنيد و بيش از كفاف و نياز از آن نخواهيد و بيشتر از آنچه داريد طلب نكنيد 
45(. 

 ودن دنيازودگذر ب

تأكيد عليشود، هدف زندگي است. امام علي يكي از عوامل ديگر كه باعث معنادهي به زندگي مي
آورد و  كند كه آفرينش انسان و جهان بيهوده نبوده است و از هدف خداوند سخن به ميان مي مي
فقط  هدف خداوند از آفرينش انسان راامامكس بيهوده آفريده نشده است. البته، امام گويد هيچ مي

هايي كه به اطرافيان خصوصاً معاويه نوشته است،  بيند و بارها در طي نامه به اين دنيا محدود نمي
داند و دنيا را خانة آرزوهايي  دهد و هدف اصلي را براي دنيايي ديگر مي ها را اندرز مي آن
 . خواند شوند و همه را به فراهم كردن زاد و توشه فرامي خواند كه زود نابود مي مي

 استنباط مقدماتي

 مؤلفة سوم آخرت و دنيا به اعتقاد
اي. دنيا  وسيلة دنيا خود را فريفته اين دنيا نيست كه تو را فريب داده است بلكه اين تويي كه به

انگيز را براي تو روشن ساخته و بدون كمترين اختلاف براي تو روشن  ها و قضاياي عبرت موعظه
 . )131، خطبة البلاغه نهج(براي تو اعلان نموده است ساخته و بدون كمترين اختلاف 

  ).جا همان(اي يا دنيا به تو جرم كرده است؟  آيا تو نسبت به دنيا جرم كرده
 دنيا

كند و از راه پيمودن كمال  كسي كه چشم به دنيا بدوزد و با چشم دل به او بنگرد، دنيا كورش مي
 .)82 خطبة ،همان(دارد  بازش مي

اي تا روزي در دل  كني؟ يا شيفتة من شده دنيا، از من دور شو، آيا براي من خودنمايي مياي  اي دنيا
طلاقه كردم تا  من جاي گيري؟ هرگز مباد! غير مرا بفريب كه مرا به تو نيازي نيست، تو را سه

پست است. آه از توشة اندك و بازگشتي نباشد. دوران زندگي تو كوتاه، ارزش تو اندك و آرزوي تو 
 .)77 حكمت ،همان(درازي راه و دوري منزل و عظمت روز قيامت 

 دنياي مذموم
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دنيا خانة راستي است براي كسي كه آن را راستگو دانست، سراي عافيت و تندرستي است براي 
گرفت و جايگاه  كسي كه آن را شناخت و فهميد، خانة توانگري است براي كسي كه از آن توشه

گاه دوستان خدا و تجارتخانة اولياي حق است كه در آن  اندرز است براي كسي كه نپذيرد، سجده
 . )131، حكمت البلاغه نهج(دست آورند و بهشت را سود برند  رحمت به

ي درستي فكر كند و پند گيرد، آگاهي يابد و بينا شود پس به زود خدا بيامرزد كسي را كه به
خواهيد دانست كه آنچه از دنيا وجود داشت، از آن چيزي نمانده و آنچه از آخرت است جاويدان 

كشيد خواهد آمد و  خواهد ماند، هر چيزي كه به شمارش آيد پايان پذيرد و هرچه انتظارش را مي
 . )103، خطبة همان(آنچه آمدني است نزديك باشد  

كني درحالي كه تو در آخرت به آن نيازمندتر خواهي بود.  يا چه ميبا اين خانة وسيع در اين دن
تواني با اين خانه به آخرت برسي، در اين خانة وسيع مهمانان را پذيرايي  آري، اگر بخواهي مي

تر كني و حقوقي كه بر گردن توست را به صاحبان حق  كني، پيوند با خويشاوندانت را محكم
 ). 209 خطبة ،همان(كني  اي فراهم مي براي آخرت زاد و توشه برساني، با اين شرايط است كه

 دنياي ممدوح

 .)303 حكمت ،همان(شود  مردم، فرزندان دنيا هستند و مرد به محبت مادرش توبيخ نمي
سي اي كه ك مانده اي نمانده است مانند ته كاسه گذرد از آن مگر ته هشيار باشيد دنيا به شتاب مي
آيد، دنيا و آخرت هريك  سوي ما مي هوش باشيد كه آخرت به در آن كاسه ريخته باشد. به

فرزنداني دارند. بكوشيد از فرزندان آخرت باشيد نه دنيا؛ زيرا در روز قيامت هر فرزندي به پدر 
 .)142 هخطب ،همان(گردد  خويش بازمي

رابطة موضوعي 
 دنيا و آخرت

كه زندگي انسان  يا و آخرت در كشف معناي زندگي مؤثر است. اعتقاد به آخرت و ايناعتقاد به دن 
شود، عامل بسيار مهمي در معنادهي به  رسد و وارد دنياي ديگري مي پس از مرگ به اتمام نمي

 زندگي است. 
دهد و به دوري از آن  شدت مورد مذمت قرار مي گاهي دنيا را به البلاغهنهجدر عليامام علي

علاقه و  امامكند. لازم است ذكر شود كه امام كند و در مواردي نيز آن را مدح مي رش ميسفا
كند و آن را خلاف هدف  طوري كه انسان را اسير خود كند، نكوهش مي وابستگي به دنيا را به

اي براي رسيدن به آخرت و درجهت رسيدن به اهداف  داند؛ اما چنانچه دنيا وسيله آفرينش مي
كه انسان به آن  كند و اين از دنيا به مادر تعبير ميعليكند. امام علي ن را تأييد ميالهي باشد، آ

 د.  ساز كند و توجه فرد را به آخرت معطوف مي دلبستگي دارد و از آخرت به پدر ياد مي

 استنباط مقدماتي

 مؤلفة چهارم مرگ
اند، در بيراهه سرگردان و در ها را به كوري راه كشاند و ديدگانشان را از نور هدايت پوش دنيا آن
ها  ها را به بازي گرفت هم آن ها را خداي خود قرار دادند، هم دنيا آن ها غرق شدند، نعمت نعمت

زودي تاريكي برطرف  اند، اندكي صبر كن به با دنيا به بازي پرداختند و آخرت را فراموش كرده
 .)31 نامة ،همان(شود  مي

مرگ و مشكلات 
 ناپذير آن بيان

آيند و با قوانين خرد مردم اين دنيا  اند كه به وصف نمي مشكلات مرگ چنان پيچيده و دردناك
 .)221 خطبة ،همان(شوند  سنجيده نمي
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ها در سختي جان  سختي جان كندن و حسرت از دست دادن دنيا به دنياپرستان هجوم آورد. بدن
آرام همة بدنشان را فراگرفت، زبان را از سخن گفتن  آرامكندن سست شده و رنگ باختند، مرگ 

شنود و با عقل  بيند. به گوش خود مي اش افتاده با چشم خود مي دارد و او در ميان خانواده بازمي
انديشد كه عمرش را پي چه كارهايي تباه كرده و روزگارش را چگونه سپري كرده، به  درست مي
گيرد و چشم او  افتد و... چنگال مرگ تمام وجودش را مي مي ههايي كه چگونه جمع كرد ياد ثروت

شود و چون مرداري در بين خانوادة  افتد و روح از بدنش خاج مي نيز مانند گوشش از كار مي
شوند، نه سوگواران  ماند كه از نشستن در كنار او وحشت دارند و از او دور مي خويش بر زمين مي

برند  سوي منزلگاهش در درون زمين مي اي را پاسخ. سپس او را به ندهدهند و نه خوان را ياري مي
 .)109 خطبة ،البلاغه نهج(پوشند  سپارند و براي هميشه از ديدارش چشم مي و به دست عملش مي

حالات انسان 
 هنگام مرگ

كه  اي اينشود جز لذت زندگي، بر هاي دنيا سير مي توجه كنيد كه انسان سرانجام از همة لذت
 عشق به زندگي .)133 خطبة ،همان(بيند  هميشه در مرگ آسايش نمي

رود؛ بنابراين  اندازد هرگونه آرزويي با مرگ بر باد مي هايتان فاصله مي مرگ ميان شما و هدف
 .)230 خطبة ،همان(انسان دل به آرزوها نبايد بسپارد 

دست نيافتن به 
 آرزوها

رو داري و در اين راه بدون كوشش شايسته و تلاش  راهي پرمشقت و بس طولاني در پيشبدان 
گيري زاد و توشه و سبك كردن گناهان موفق نخواهي بود بيش از تحمل خودت  فراوان و اندازه

 .)31 نامة ،همان(آور است  ها بر دوش منه كه سنگيني آن براي تو عذاب بار مسئوليت

نقص و  نگراني از
 كمبود عمل

 كثرت گناهان .)150 حكمت ،همان(خاطر گناهان زياد خود مرگ را ناخوش داري  چنان مباش كه به
هاي نفساني و دوركنندة اهدف شماست. مرگ  كنندة خواهش ها، تيره مرگ نابودكنندة لذت

شود.  بازخواست نمي توزي است كه ناپذير و كينه نداشتني، هماوردي شكست ديداركنندة دوست
اكنون بر دست و پاي شما پرتاب كرده است. قهرش بزرگ و دشمني او پياپي  هاي خود را هم دام

هاي مرگ و شدت دردهاي آن و تيرگي لحظة جان  كند. چه زود است كه سايه و تيرش خطا نمي
و تلخي  كندن و بيهوشي سكرات موت و خارج شدن روح از بدن و تاريكي چشم پوشيدن از دنيا

 .)230 خطبة ،همان(گيرد  ها شما را فرامي خاطره
ها، كشته شدن در راه خداست. بدان كس كه جان پسر ابوطالب در دست  ترين مرگ همانا گرامي

تر است تا در بستر مردن كه در اطاعت  اوست، هزار مرتبه ضربه شمشير خوردن بر من بهتر آسان
 .)123 خطبة ،همان(خداوندي نباشم 

 كيفيات مرگ

سوگند به كسي كه جان پسر ابوطالب در دست اوست كه تحمل هزار ضربه شمشير بر من 
 .)جا همان(تر است از مردن در بستر  آسان

به خدا سوگند چون بميرم، چيزي كه آن را ناخوش دارم به سراغم نخواهد آمد يا كسي كه 
اي هستم كه به طلب آب  ر نخواهد شد. من همانند تشنهديدارش را نخواسته باشم، بر من آشكا

 . )23 نامة ،همان(يابم آنچه براي خداوند است براي نيكان بهتر است  روم و آب مي مي
خواهم كه پايان زندگي من و تو را به  من از خدا به گشايش رحمت و بزرگي قدرتش مي

 .)53 نامة ،همان( نيكبختي و شهادت قرار دهد

 شوق مرگ
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در  امامشود. امام شناخت درست از حقيقت مرگ باعث شناخت خود انسان و فهم معناي زندگي مي
نوشتند، از مرگ و نزديك  هايي كه به استانداران و حاكمان مي طي خطبات و كلمات قصار و نامه

حالات انسان  آوردند، از مشكلاتي كه همراه با مرگ است و همچنين ميان مي بودن آن سخن به
طوري كه كمتر  عامل بسيار مهمي است؛ به اماماند. مرگ در نظر امام هنگام مرگ را توصيف كرده به

هاي ترس از  علت علياز مرگ در آن سخني نفرموده باشند. امام علي اماماي است كه امام خطبه
ستند كه هر تابانه و مشتاقانه آرزومند مرگ ه اند؛ ولي از طرف ديگر چنان بي مرگ را نيز بيان كرده

آورند؛ ولي نه مرگي كه در بستر باشد؛ بلكه شهادت در راه خدا را طلب  انساني را به شوق مي
شود و آثار عملي  نگري در زندگي مي آگاهي باعث تغيير نگرش و واقع كنند. آثار شناختي مرگ مي

ندگي انسان را تواند ز گرايي است. نگرش به مرگ مي گرايي و حقوق آن گرايش به اخلاقيات، آخرت
شود و تفسير  معنايي در زندگي مي الشعاع قرار دهد و عدم درك و تفسير نادرست آن باعث بي تحت

 نخواهد بود. شود و مرگ پايان زندگي  درست آن باعث معناداري و اعتقاد به جاودانگي مي

 استنباط مقدماتي
 
 
 
 

 مؤلفة پنجم اخلاقي هاي ارزش
هايشان را  دارد و قلب واي الهي دوستان خدا را از انجام محرمات بازمياي بندگان خدا، همانا تق
خوابي و روزهايشان با تحمل تشنگي و  هاي آنان بي كه شب سازد تا آن ملازم  ترس از خدا مي

گردد كه آسايش آخرت را با رنج دنيا و سيراب شدن آنجا را با تحمل تشنگي  داري سپري مي روزه
 .)114 خطبة ،البلاغه هجن( دنيا به دست آورند

به تقواي الهي چنگ بزنيد كه رشتة آن استوار و دستگيرة آن محكم و قلة آن پناهگاهي مطمئن 
كه مرگ شما را  است. قبل از فرارسيدن مرگ خود را براي پيشامدهاي آن آماده بسازيد، پيش از آن

گ لازمة زندگي است و هدف نهايي قيامت دريابد، آنچه لازمة ملاقات است فراهم آوريد؛ زيرا مر
 .)190 خطبة ،همان( است

 تقوا

هركس به او توكل كند، كفايتش نمايد و هركس كه از او مسألت كند، عطايش فرمايد و هركس به 
  .)90 خطبة ،همان( او قرض داده، ادايش فرمايد

كنم كه  وي او و هدايت راهي را از او مسألت ميس كنم به خدا، توكل به بازگشت به من توكل مي
 .)161 خطبة ،همان(منتهي به بهشت و رساننده به محل رضايت باشد 

 توكل

 كه كسي و كندمي افزون او بر را نعمت آن كند، ادا را آن حق كه كسي دارد، حقي نعمتي در خداوند
 قدرداني خداوند هاينعمت از كه كسي. دهدمي قرار زوال خطر در را نعمت آن كند، كوتاهي آن در

 ،همان( است نيازبي بشر قدرداني از خدا شكبي كند، كفران كه كسي و اوست خود سود به كند،
 .)244 حكمت

سبب كمي شكر از خود دور  به شما نعمتي را عطا فرمود، آن را در ميانة راه به خداوند كه هنگامي
  .)13 حكمت ،همان( مسازيد

 شكر خداوند

برد و هركس از خويشتن غفلت بورزد، زيانكار  هركس به محاسبة نفس خويشتن بپردازد، سود مي
شود و هركه بينا شود، به  گيرد و هركه پند گرفت، بينا مي شود و هركس ترسيد، در امان قرار مي مي

 . )208 حكمت ،همان(سد ر رسد و آن كسي كه فهميد، به مقام علم مي مقام فهم مي
 حكمت ،همان(دارد  جويي ديگران بازمي هر كس به عيب خود نگاه كند اين خودنگري او را از عيب

353(. 

 كنترل نفس
 

 خودارزشمندي .)149 حكمت ،همان(كسي كه ارزش خويش را نشناخت، هلاك شد 
 .)225 حكمت ،همان(مت جسم خود غافلند تعجب است كه حسودان چگونه از سلا
 .)256 حكمت ،همان(سلامت جسم در پرهيز از حسد است 

خيرخواهي و دوري 
 از حسادت

هاي اخلاقي در راستاي  كه ارزش اخلاقي زيستن شرط لازم و ضروري زندگي معنادار است. وقتي  استنباط مقدماتي
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شود و زندگي  تر جلوه كردن معناي زندگي مي گاعتقادات انسان به خداوند باشد، باعث پررن
 اند:  بندي شده شود. مسائل اخلاقي در سه حيطه دسته معنادارتر مي

  رفتارهايي كه در ارتباط با خداوند هستند؛
 شوند؛  رفتارهايي كه به خود فرد مربوط مي

 . استرفتار اجتماعي كه در ارتباط با ديگران 
 ششممؤلفة  رنج

تر است. درختان  تر و درختان كنار جويبار پوستشان نازك آگاه باشيد، درختان بياباني چوبشان سخت
 .)45 نامة البلاغه،نهج(تر است  ورتر و پردوام شوند، آتش چوبشان شعله بياباني كه با باران سيراب مي

ها را پيش  ها و مجاهدت وششكند و اقسام ك خداوند همواره بندگان خود را به انواع شدايد مواجه مي
دارد، تا  ها مقرر مي ها بر آن طلب آن گذارد، تكاليفي گوناگون برخلاف طبع آسايش ها مي پاي آن

اي است براي  غرور و تكبر از دلشان بيرون رود و نفوسشان به عبوديت خدا رام گردد و اين وسيله
 .)195 خطبة ،لاغهالب نهج(ها گشوده گردد  كه درهاي فضل الهي برروي آن اين

خدا هرگز استخوان شكستة ملتي را بازسازي نفرموده، مگر پس از آزمايش و تحمل مشكلات 
 .)88 خطبة ،همان(

اي  گونه گيري و مقدر فرموده، گاهي كم و گاهي زياد و به تنگي و وسعت به ها را اندازه روزي انسان
كه بخواهد با تنگي روزي يا وسعت آن بيازمايد و با شكر و صبر،  عادلانه تقسيم كرد تا هر كس را

غني و فقير را مورد آزمايش قرار دهد. پس روزي گسترده را با فقر و بيچارگي آميخت و تندرستي را 
با حوادث دردناك پيوند داد. دوران شادي و سرور را با غصه و اندوه نزديك ساخت، اجل و سرآمد 

 ،همان(آن را گاهي طولاني و زماني كوتاه قرار داد و مقدم و مؤخر داشت زندگي را مشخص كرد، 
  .)91 خطبة

 رنج

شده است. از نظر امام علي  البلاغهنهجرنج جزء لاينفك زندگي است و تعابير متفاوتي از آن در  
شود و آن را تر  هاي زندگي محكم ها و سربالايي شوند انسان در سراشيبي ها باعث مي سختي، 

سبب ازبين رفتن غرور و مامها از نظر امام ها و سختي داند. رنج درس تربيتي از جانب خداوند مي
بر  داند. علاوه ها را آزمايشي از جانب خداوند مي سختيمامشود. از طرف ديگر، امام تكبر در انسان مي

ود؛ بنابراين، رنج باعث ش داند؛ زيرا باعث تقرب الهي مي ها را كفارة گناهان مي سختيمامآن، امام
 شود.  معنابخشي به زندگي مي

 استنباط مقدماتي

 مؤلفه هفتم كار
نيازي از ديگران حفظ فرما و مقام شخصيتي مرا با فقر و فلاكت، مبتذل و  پروردگارا! آبرويم را با بي

 پست مفرما تا روزي كه از جويندگان روزي تو مسألت نمايم و عواطف از مردمي شرور و از
  .)225 خطبة ،همان(مخلوقات تو بطلبم 

آوري زاد و توشة آخرت در دوران  بر شما باد به تلاش و كوشش، آمادگي و آماده شدن و جمع
 . )230 خطبة ،همان( زندگي

 كار

شود؛ ولي كار نكردن باعث احساس  كار و فعاليت باعث ايجاد احساس شخصيت و اجر اخروي مي 
گردد؛ بنابراين، يكي ديگر از عوامل معنادهنده به زندگي از  ت، سستي، افسردگي و اضطراب ميرخو

 نظر ديني، كار است.
 استنباط مقدماتي
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 فرانكل نظر از معنا تحقق هاي. راه2 جدول
 مؤلفة اول كار

فرد  شخصي افراد است كه» شغل«گاه كار  و بهترين جلوه» كار«هاي خلاق  بهترين راه ارزش
فرد خود را با جامعه پيدا كرده، با اداي سهم خود به  از اين طريق رابطة يگانه و منحصربه

هاي  كند. گرچه شغل قلمرو احتمالي شكوفايي ارزش جامعه احساس رضايتمندي را تجربه مي
طور حتمي به رضايت شغلي منجر نشود و هيچ شغلي  كند، ممكن است به خلاق را فراهم مي

مندي از كار  رغم بهره ها به ن تنها راه كاميابي و موفقيت دانست. دو گروه از انسانتوا را نمي
اندوزي  توانند نياز معناجويي خود را ارضا كنند: گروهي كه كار را ابزاري براي ثروت مناسب نمي

اي كه از فشار كار و خستگي ناشي از آن فرصتي براي  دانند و عده و كسب لذت بيشتر مي
همراه نخواهد داشت؛ بلكه به نوعي  تنها سلامت روان را به ندارند. هر دو مورد نهلذت بردن 

 .)1368فرانكل، (شود  آزردگي نيز منجر مي روان

 

كه باعث  دليل اين هاي معنايابي در زندگي كار است؛ به از نظر ويكتور فرانكل، يكي از راه
شود؛ ولي از  ساس رضايتمندي ميارتباطات اجتماعي و داشتن مقام اجتماعي و درنهايت اح

ها ارضا  كند كه با كار و شغل در اجتماع نياز معناجويي آن سوي ديگر، از افرادي صحبت مي
 خواند. آزردگي مي پردازند و آن را نوعي روان نشده، بيش از حد به آن مي

 استنباط مقدماتي

 مؤلفة دوم عشق و ايثار دريافت
طور اساسي  موجودي است از خود فرارونده كه به» شتنتعالي خوي«انسان براساس ويژگي 

مند دستيابي به فراسوي خويشتن است. تحقق اين معنا چه از راه دستيابي به معنايي براي  علاقه
تحقق بخشيدن و چه از راه دستيابي به موجودي ديگر كه رابطة صميمانه برقرار كند، در بستر 

 .)1393 ،همان(شود  پذير مي اجتماع امكان
شود، يعني  انسان ازخودفرارونده توانايي ايثار و دريافت عشق را دارد. وقتي به او محبت مي

همتاست و وقتي عاشقانه كسي را دوست دارد، او را موجودي يگانه و  نظير و بي موجودي بي
داند  يناپذير نموده است. فرانكل عشق را تنها راه رسيدن به اعماق وجود انساني ديگر م جايگزين

 .)1368، همان(» عشق عبارت است از تجربة يار با تمام وحدانيت و تفرد وي«: گويد و مي

 

كه  دليل اين شود؛ به از نظر فرانكل، يك لحظه تجربة عشق باعث معنا دادن به زندگي مي
از بين نرود. اي كه انسانيت افراد  شود؛ البته، در رابطه باعث ايجاد رابطة صميمانه در جامعه مي

اي براي كاهش تنش  داند. معشوق وسيله فرانكل عشق واقعي را با غريزة جنسي متفاوت مي
 كند. عنوان رابطة روحاني ياد مي جنسي نيست؛ بلكه از عشق به

 استنباط مقدماتي

 مؤلفة سوم رنج
. )جا همان(ير ناپذ ناپذير و سرنوشتي تغيير از نظر فرانكل، رنج يعني مواجهه با وضعيتي اجتناب

طور كامل آزاد است: يا بايد آن را شكل دهد يا تغيير دهد يا اگر  انسان در مواجهه با سرنوشت به
دهي و تغيير نداشته باشد، بايد آن را شجاعانه تحمل كند. سرنوشت گاهي  توانايي شكل

توان آن را  پذير و نظر فرانكل درمورد سرنوشتي است كه نه مي گريزناپذير است و گاهي اجتناب
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هاي شخصي  تغيير داد و نه راه گريزي از آن است: رنجي كه نتيجة سوء تدبير يا محصول انتخاب
 .)1391 فرانكل،( انسان نيست. اين رنج با خودآزاري يعني پذيرش رنج غيرضروري متفاوت است

ه اجتناب دهد، رنج است؛ رنجي ك از نظر فرانكل، يكي از منابع ديگري كه به زندگي معنا مي
ناپذير و فرد مجبور به تحمل آن باشد. از نظر فرانكل، زماني رنج باعث معنادهي به زندگي 

 .كندشود كه شخص را به وضعيت بهتري ارتقا دهد و تغييرات مثبتي را در او ايجاد  مي
 استنباط مقدماتي

 مؤلفة چهارم مرگ
كاهد؛ بلكه احساس وظيفه و مسئوليت را  ياز نظر فرانكل، گذرايي و انتقال زندگي از معناي آن نم

كند؛ زيرا هرچيزي منوط به درك ما از گذرايي امكانات و چگونگي انتخاب    در انسان بيدار مي
 .)1393 ،همان(ماست 

نهايت  هاي ما محدوديت زماني وجود نداشت و زمان زندگي بي گويد: اگر براي كوشش فرانكل مي
توانستيم هر فعاليتي  آمد؟ اگر ما فناناپذير در اين دنيا بوديم، مي ت درميبود، زندگي ما به چه صور

طور رسمي تا ابد به تعويق بيندازيم. اما دربرابر مرگ كه پاياني براي آيندة ما و مرزي براي  را به
رود، موظفيم كه از زندگي حداكثر بهره را ببريم و نگذاريم حتي فرصتمان  شمار مي امكانات به

 .)1368 ،همان(ها سازندة كل زندگي هستند  برود؛ زيرا مجموع اين فرصتازدست 

 

كه  دليل اين رود؛ به شمار مي مرگ از ديدگاه فرانكل، يكي ازعوامل مهم معنادهي به زندگي به
سرعت رو به پايان است؛ بنابراين، انسان در اين  ها به رسد و فرصت زندگي با مرگ به اتمام مي

 كوشد كه به اهداف خود برسد. زندگي مي فرصت محدود
 استنباط مقدماتي

 مؤلفة پنجم خدا
دار در اعماق ضمير ناخودآگاه هر انساني وجود دارد.  از نظر فرانكل، يك احساس مذهبي ريشه

ترين لحظات زندگي خودش، وقتي همه او را فراموش كردند،  ترين و بغرنج انسان حتي در تاريك
 ،همان(آنجاست، او شاهد بر من و در كنار من حضور دارد. او همان خداست  كند كه او احساس مي

1388(. 

 

كه انسان از  دهد، خداست. زماني از نظرگاه فرانكل، يكي ديگر از مواردي كه به زندگي معنا مي
 دهد. جا قطع اميد كرده، فقط خداست كه به نداي انسان پاسخ مي همه

 استنباط مقدماتي

  
 گيري  نتيجهث و بح ـ4

و مقايسة ديدگاه آن حضرت با نظرية   عليهدف پژوهش حاضر، بررسي معناي زندگي از ديدگاه امام علي
خداباوري،  البلاغهنهجدهد كه عوامل معنابخش زندگي از منظر  ها نشان مي ويكتور فرانكل است. يافته

 خلاقي، رنج و كار است. هاي ا باورهاي مربوط به دنيا و آخرت، هدفمندي زندگي، مرگ، ارزش
اند از: دنيا، دنياي  هاي اعتقاد به دنيا و آخرت عبارت هاي اين پژوهش، زيرمؤلفه براساس يافته 

  عليهاي مرگ از ديدگاه امام علي ممدوح، دنياي مذموم و رابطة موضوعي دنيا و آخرت. زيرمؤلفه
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م مرگ، عشق به زندگي، دست ناپذير آن، حالات انسان هنگا اند از: مرگ و مشكلات بيان عبارت
 نيافتن به آرزوها، نگراني از نقص و كمبود عمل، كثرت گناهان، كيفيات مرگ و شوق مرگ. 

اند از: تقوا،  هاي اخلاقي عبارت هاي ارزش هاي اين پژوهش بيانگر اين نيز است كه زيرمؤلفه يافته 
از حسادت. فرانكل عوامل توكل، شكر خداوند، كنترل نفس، خودارزشمندي، خيرخواهي و دوري 

شده،  داند. طبق تحقيقات انجام معنادهنده به زندگي را شامل عشق، كار، رنج، مرگ و خدا مي
 و دنيا به اعتقاد هاي هر دو نظريه درخصوص اعتقاد به خداوند، هدف زندگي، ها و تفاوت شباهت
 ت:  هاي اخلاقي، عشق، مرگ و كار در ذيل آمده اس مفهوم مرگ، ارزش آخرت،

 دو هر كه در است اين بيانگر فرانكل ويكتور و عليعلي امام ديدگاه هاي شباهت خداباوري، دربارة
 كه است اين در ديدگاه دو اين هاي تفاوت. خداوند تأكيد شده است به گرايش بودن فطري بر ديدگاه
 فرانكل ولي ست؛ا شده گذاشته بنا الهي تقواي و تقرب خداشناسي، خدا، بر البلاغهنهج اصلي مبناي

 خداوند از عليعلي امام شود. نمي قائل او براي صفاتي و دهد دست نمي به خداوند از شناختي گونه هيچ
 امام است. همراه ترديد نوعي با خداوند دربارة فرانكل اظهارات ولي كند؛ مي صحبت بااطمينان

انجام  نيايش، را او با تيدوس لازمة و داند همراه مي را با شرايط خاصي خداوند به اعتقاد عليعلي
و  قيد هيچ مستلزم را خداوند به اعتقاد فرانكل درحالي كه شمارد؛ مي نواهي ترك كردن و اوامر دادن

 در البلاغهنهج در عليعلي امام كند. مي لغو را ديني اعتقادات شرط، وجود درصورت و داند نمي شرطي
  .است نپرداخته مطلب اين به فرانكل ولي ه؛ايراد كرد را متعددي خطبات متعال خداوند وجود اثبات

 داشتن فرانكل و عليعلي امام توان گفت فرانكل مي و عليعلي امام ديدگاه از زندگي هدف دربارة
 امام شود: هايي هم مشاهده مي اختلاف اما در اين دو ديدگاه .دانند مي بقا لازمة را زندگي در هدف
 راستاي در درصورتي كه نيز را فردي اهداف و كند آفرينش تأكيد مي جهان هدفمندي برعليعلي

 تا كند مي تأكيد زندگي هدفداري بر فرانكل ولي كند؛ مي تشويق و پسندد باشند، مي الهي اهداف
 ندارد؛ هستي خالق به اي اشاره و دهد ادامه زندگي به و كند پيدا معنا آن براي بتواند انسان كه اين

 امام نظر از زندگي غايي و نهايي هدف است. آن عناداريم و زندگي در افراد به وي توجه بلكه
 انديشند مادي مي هاي لذت از بالاتر اهداف به كه زند مي مثال را مؤمنان و است الهي تقرب عليعلي

 اين در زيستن بهتر براي را زندگي در هدف داشتن فرانكل ولي است؛ اخروي امور براي تلاششان و
 يعني كند؛ مي معطوف را به خالق خود توجه زندگي بودن هدفدار ردعليعلي امام كند. مي توصيه دنيا
 آن هدفمندي و نيافريده بيهوده را جهان خداوند كه اين از عليعلي امام كه بينيم مي البلاغهنهج در

 ولي كند؛ مي توصيه را آن و دهد قرار مي خالق اهداف راستاي در را مخلوق اهداف و گويد مي سخن
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 باعث زندگي در داشتن هدف فرانكل، نظر كند. از اشاره مي افراد زندگي ودنب هدفدار به فرانكل
   .كند اي نمي شود؛ اما او به خالق هستي اشاره مي آن شدن معنادار
كه  است اين در ديدگاه دو اشتراك فرانكل، و عليعلي امام ديدگاه از آخرت و دنيا به اعتقاد مورد در
 معناي به و باشد داشته هدفي بايد انسان پس دانند؛ مي فاني و زودگذر را دنيا فرانكل و عليعلي امام

 هدف به رسيدن براي اي وسيله را دنيا البلاغهنهج كه است اين در ديدگاه دو اختلاف. برد پي زندگي
 زندگي براي بايد است، شده داده ما به دنيا اين در كه امكاناتي و وسايل از يعني خواند؛ مي نهايي

 ديده مطلبي صراحت به آخرت جهان درمورد فرانكل نظرية در ولي شود؛ استفاده رتآخ در جاودانه
 امام ندارد؛ وجود اي آينده و خورد مي پيوند گذشته به مرگ با انسان است معتقد فرانكل. شود نمي
را  بد دنياي و خوب دنياي هاي ويژگي كند و مي توصيف كامل صورت به را دنيا البلاغهنهج در عليعلي
 آن به معنادهي به بيشتر بلكه گويد؛ آن سخني نمي هاي ويژگي و دنيا از فرانكل ولي شمرد؛ يبرم
 حال گذشته، به عليعلي امام برد. مي نام شود، مي زندگي به معنابخشي باعث كه عواملي از و پردازد مي

 وي، نظر از وبيند  مي حال و گذشته در را زندگي فرانكل ولي است؛ معتقد) مرگ از پس جهان( آينده و
   .ندارد وجود اي آينده

 و عليعلي امام در اين است كه ديدگاه دو اشتراك فرانكل، و عليعلي امام ديدگاه از مرگ درمورد
 زندگي بودن محدود و مرگ بلكه دانند؛ نمي زندگي معنايي بي باعث را مرگ و زندگي گذرايي فرانكل

خود به بيشترين  زندگي لحظات از كند تلاش و بداند را زندگي هاي فرصت قدر انسان شود مي باعث
 اين در ديدگاه دو اختلاف. زندگي است به معنادهي مهم عوامل از يكي مرگ بنابراين، ميزان بهره ببرد؛

و  داند ها مي انسان براي يخطر زنگ مرگ را خود روايات و ها نامه ها، خطبه در عليعلي امام كه است
 عنوان به مرگ از فرانكل ولي زندگي خود استفاده كنند؛ لحظات از دهد كه ها پند مي همچنين به انسان

 نزديك مرگ، شوق مرگ، انسان هنگام حالات درمورد عليعلي امام كند. نمي ياد اندرزدهنده اي پديده
 به مرگ درمورد فرانكل ولي گويد؛ مي سخن غيره و باشد خدا راه در شدن كشته كه مرگي آن، بودن
 زندگي مرگ با فرمايد كه و مي داند نمي زندگي پايان را مرگ عليعلي امام .پردازد نمي مسائل اين

 مرگ از بعد زندگي و است چيز همه پايان مرگ فرانكل، نظر از ولي شود؛ مي شروع انسان براي جديدي
 از پس دنياي و كند مرگ معطوف مي از پس دنياي به را خود توجه بيشترين عليعلي امام ندارد. وجود
   .بيند مي جاويدان را انسان گذشتة فرانكل ولي داند؛ مي يدانجاو را مرگ

 عليعلي امام ديدگاه در اخلاقي بايد گفت هاي ارزش درخصوص ديدگاه دو هر هاي دربارة تفاوت
 و شده بيان البلاغهنهج در قصار ويژه كلمات و به ها نامه ها، خطبه در مكرر صورت به اخلاقي هاي ارزش
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 ديندار و سالم شخصيتي ايجاد روح، و شادابي باعث رعايت اين اصول ربيتي است.ت و اخلاقي اصول جزء
     نشده استاي  به آن اشاره فرانكل ديدگاه در ولي كند؛ مي معنادارتر را زندگي و شد خواهد

 دو هر در كه اين است در ديدگاه دو اشتراك فرانكل، و عليعلي امام ديدگاه از عشق درخصوص 
 در بالاترين مرتبه قرار دارد؛ هر روحاني عشق و درجه ترين پايين در و شهواني مجازي هاي عشق نظريه،

 باعث را عشق ديدگاه دو هر داند؛ مي ديگري وجود بر شدن مسلط و يار در شدن محو را عشق نظريه دو
 باعث و يابد نجات خودپرستي از فرد شود مي سبب عشق ديدگاه دو هر خواند؛ در زندگي مي به معنادهي
 را حقيقي عشق عليعلي امام كه است اين در ديدگاه دو هر اختلاف اما .شود محبوب يكتايي و يگانگي

 زميني عشق او منظور درنهايت كند، مي صحبت روحاني عشق از گرچه فرانكل ولي داند؛ مي الهي عشق
     .است

 جزء رنج د. در هر دو ديدگاه،دانن مي رواني و روحي رشد و پختگي باعث را رنج فرانكل و عليعلي امام
 اين در ديدگاه دو هر اختلاف. است انسان هاي ويژگي از بودن و رنج درد صاحبِ و زندگي است لاينفك

 جانب از اي هديه را رنج عليعلي امام بيند: مي فرانكل از تر وسيع بعدي در را رنج عليعلي امام كه است
 امام خواند. مي تغييرناپذير سرنوشتي و ناپذير اجتناب ضعيتيو را ها سختي و رنج فرانكل ولي داند؛ خداوند مي

 و كند توجه نمي آن معنوي ابعاد به فرانكل ولي داند؛ مي خداوند آزمايش براي اي وسيله را ها رنج عليعلي
 و رنج درد برد، مي نام عليعلي امام كه و رنجي درد ترين مهم داند. مي زندگي در تنوع ايجاد سبب را ها رنج

 وي هاي و نگراني و اضطراب دلهره و گيرد نمي آرامش نرسد، حق ذات به انسان تا و خداست از جدايي
   .رود نمي ازبين
 كار و فرانكل عليعلي امام كه دهد مي نشان فرانكل و عليعلي امام ديدگاه كار از مفهوم بررسي 

و   عليد. امام عليدانن را يكي از عوامل مهم معنادهي به زندگي و ايجاد حس رضايتمندي مي كردن
كنند. اختلاف دو ديدگاه در اين  فرانكل براي داشتن شخصيت سالم و عزت نفس، كار كردن را توصيه مي

آوري زاد و توشة  كند و آن را سبب جمع از لحاظ معنوي، كار كردن را توصيه مي  علياست كه امام علي
كند تا فرد بتواند از استعدادها  نگاه ميشناسي به كار  داند؛ ولي فرانكل از ديد روان اخروي و عزت نفس مي

 و توانايي خويش استفاده كند. 
 عاطفي، مشكلات رفع در زندگي معناي هايمؤلفه اثربخشي شودمي پيشنهاد پژوهش نتايج به توجه با

درخصوص معناي زندگي در مشاوره و درمان مورد توجه   عليديدگاه امام علي نيز و رفتاري، و شناختي
  .قرار گيرد
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